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Abstract 

Mikhail Bakhtin (1895), a prominent theorist of the 20th century in the field of 

literary and social criticism, created a new atmosphere in various fields, including 

literature, with the theory of dialogic logic. In the meantime, "Bakhtin's polyphonic 

theory" induces another reading of the text and guides the audience to discover the 

inner layers, various and sometimes hidden and unspoken sounds of the text. One 

of the main characteristics of this theory is the carnival, the most obvious feature 

of which is the destruction of accepted formal boundaries, the transformation and 

overturning of dominant principles by the institutions and discourses of power. 

This means that the carnival disrupts the monophonic atmosphere that dominates 

the society, and creates a polyphonic society with diverse conversations. Therefore, 

the present essay, while analyzing the key concepts of Bakhtin's conversational 

logic and polyphony, aims to apply and explain the criteria of Bakhtin's carnival 

speech theory in the novel of Azazil Yousef Zidan (2008 AD) in an analytical-

descriptive way. The results of the research show that many of these components, 

such as the fusion of contradictory emotions, the use of crowning and crowning, 

parody and sacred parody, market street language, dual contrasts and relativity, the 

theme of death, the motive of feasting, the theme Niqab, the breaking of the official 

values imposed on the monophonic society and the promotion of multi-vocalism, 

is present in the novel of Azazil Yousef Zidan. The presence of such elements 

makes the novel even more dynamic and creates an atmosphere where a Christian 

man can freely criticize the official atmosphere that governs society despite the 

rigid rules and laws of Christianity. 
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 چکیده
باختین ) یه پرداز مطرح قرن بیستتتتر در ه زق ناد ادب  ج ااتیا   - م(1895میخائیل  یه   -نظر  ،منطق گفتگ ی  با نظر

خ انش دیگری از « چندصدای  باختین نظریه  »های گ ناگ ن از ایله ادبیات پدید آجرد. در این میان، فضای ن ین  در ه زق
های متن رهنی ن م های درجن ، آجاهای گ ناگ ن ج گاق پنهان ج ناگفتهکند ج مخاطب را به کشتتتی  یهمتن را الاا م 

های رستتی  صتتل  این نظریه، کارناجاا استتت که بارزترین جیآگ  آن، از بین بردن مرز بندیهای استتازد. ی   از ختتاخ تته
 ،بدین معنا که کارناجالیته ؛های قدرت استدگرگ ن ساختن ج جاژگ ن  مبادی غالب از س ی نهادها ج گفتیان ج پذیرفته خدق
ضای تک از این رج،  ؛آجردیراق با گفتگ های متن ع پدید م   هیای چندآجاج اامعهزند م صدای  هاکر بر اامعه را بر هر ف

ت صیف   -تحلیل  بر آن است تا به خی ق   ،ضین جاکاجی مفاهیر کلیدی منطق م الیه ج چندصدای  باختین ،استار هاضر
م( بپردازد. دستاجرد پآجهش  2008ی سی زیدان ) عزازیلل  باختین در رمان اسخن کارناج  به تطبیق ج تبیین م ازین نظریه  

شان م  سیاری از این مؤلفهن سات متناقض، بهرقدهد ب سا برداری، پارجدی ج گذاری ج تاجگیری از تاجها چ ن آمیختگ  اه
ضتتیافت، مضتتی ن ناار، در هر  های دجگانه ج نستتبیت، مضتتی ن مرن، انگی ق  بازاری، تاابلپارجدی مادّس، زبان ک چه

ستن ارزشخ خدق به اامعه    سی  ج تحییل  صدای  در رمان تک های ر سی زیدان جا د  عزازیلصدای  ج ترجیج چند ی 
کند که انسان مسیح  بت اند با جا د سبب پ یائ  هرچه بیشتر رمان گشته ج فضای  خلق م  ،های دارد. جا د چنین م لفه

 .اامعه بپردازد انتااد از فضای رسی  هاکر بر ق ا د ج ق انین سفت ج سخت آئین مسیحیّت، آزادانه به
 ناد ااتیا  ، چندصدای ، کارناجاا، ی سی زیدان، رمان   ازیلها: کلیدواژه

زبان ج ادبیات  رب ،  استاد.۱
 ،ادبیات ج  ل م انسان  ق  دانش د

، خهید مدن  آذربایجاندانشگاق 
 ایران، بری ت
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۳۳ 

 زاده و محمدزاده سلطان احمدیحاجی ،غیبی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

  مقدمه .۱
ادیب  ج فیلستتت  ( 1895-1975) (۱)میخایل جیچ باختین ائیلخمی

در ستتتیر تحّ ا نظریه ج ناد ادب  اایگاق میتازی استتتت که رجستتت  
متف ران ستترختتناس قرن بیستتتر استتت از منتادان، اج به باجر دارد. 

« ارتباط گفتگ ی »ج «   ختتتدنکارناجال»هایش دربارق زیرا اندیشتتته
طبیع  ج  ل مبین   ،باختین در نظرگاق گذار ب دق استتتت.بستتتیار تر یر 

جا د دارد ج ت ضیح این ت ازی را باید در   ل م انسان  ت ازی تاریخ 
افت. اما در کنار این مشتتتتری ایدئ ل ژیک ج ااتیا   آنها ی ریشتتته  

های دانش، انستتت   رصتتتهدائ  مبن  بر جهدت ج هرابت نهادق  بر 
انستان  را از  ل م طبیع   ستت که  ل مهای نی  اصتل تیای  دهندق

سخن  ای اتفّاق  در هین مطالعه  د. باختین به گ نهکنادا م  ناش 
(parole) که بردبه این اصل پ  م  ،ن ع انسان های متدر فعّالیت 

سان  هائ  اهییّت بنیادی  است ج در  ل م طبیع  سخن در  ل م ان
ا )گفتیان( ر « ستتخن» ، ل م ریاضتت  ج طبیع  ید.آبه هستتار نی 

خناس  ل م کل دستگاق رجشج  آجرندم ض ع پآجهش به خیار نی 
ض  ض  مت اّ  ،طبیع  ج ریا ست اته اهاطه بر م   ؛خیئیت یافته ا

نند ج چی ی دربارق کتگ  آختتت ار نی که خ د را در گف م ضتتت  ات 
کاربستتتتت این  خ د ابلاغ نی  ند. در  یافت ج کن به در ل م، دانش 

های صادر خدق از خ د م ض    که باید ها ج یا نشانهتفسیر سخن
ه در  ل م طبیع  ج ختتتناخته ختتت د جابستتتته نیستتتت. متیای  از آن 

ختت د، در  ل م انستتان  مستتائل خاط مرب ط به ریاضتت  دیدق م 
در . کندتااا ج تفستتیر ستتخن دیگران برجز م ل داختتتن، انمستتجّ 

سخنرخته سخن جیهای مرب ط به زبان،  ساس   ،گ  ج  ض ع ا م 
با » کهچنان ؛(39: 1939، پآجهش را تشتتت یل م  دهند )ت دجر 

ژگان باختین ج جا مفاهیر بنیادین خ انه  اایال  ج بررستتت  بازنگری 
منطق م الیه ج از - های  که اج خ د جاضتتتن آنها ب دق استتتتنظریه

سفه  هخناخت  اجلیّ های پدیدار فعالیت سان اش گرفته تا فل خناس  ان
ت ان دریافت که م  -ج نظریه رمان ج ...  (۳)کرن ت پج  (۲)ااکارناج ج 

یا غیرمستتتتا هیه   به طریا  )مستتتتایر  یر( ه ا مح ر  ل م آنها 
 .(169: 1387)غلام هسین زادق ج غلامپ ر، « زنندانسان  دجر م 

باختین به ط ر أخصّ به  ل م مرب ط به زبان ت اه نشتتان داد.  
ب د: صتته متداجا بیستتت، دج اریان متاابل در این  ر  در اجایل دهه  

 دادت  که فاط به بیان فردی اهییت م خناخاز یک س  ناد سبک
س ی دیگر، زبان س ری که به تازگ  ج از  س  ساختارگرای  س   خنا

طه ج ظه ر کردق ب د یه قراردادن هی هاختتت های در  های دیگر به ب
رد را در مرک  یعن  صتتت رت دستتتت ری مجّ  (Langue)زبان،  نگ 

بیان  انگیخت در میانه  ه باختین را بر م داد. آن ه ت اّ ه قرار م ت اّ 
سان  به مثابه   خت؛ گفتار ان خدق قرار دا ص رت مجرد گفته   فردی ج 

ای که به این گفتار، زمینه مح تتت ا  یل متاابل  نگ ج زمینه  
برخلا  آن ه زبان ختتناستتان ج ستتبک ختتناستتان  ،ق داردتاریخ تعلّ 

متغیر؛ از این رج  نهایتنه فردی ج خخ   است ج نه ب  ،پندارندم 
ت اند ج به جاقن باید   فرض کرد. گفتار م ننی  ت ان آن را ناختتتناخت

را  لر ادید زبان قرار گیرد،  لی  که باختین آن م ضتتت ع مطالعه  
م رد ت ان بر ادای  ب نامد. از این طریق م ختتتناستتت  م زبان فرا

های قدیدگا گرایانه  بین صتت رت ج محت ا فائق آمد ج بررستت  صتت رت
 .(8: 1939، ت دجرج ) دنظری را آغاز کر 

که مفه م کارناجاا را به  ب د نخستتتین کستت میخائیل باختین 
های کلیدی هیراق کارناجاا ی   از جاژق .برد مند به کارصتت رت نظام

در نظر ائیل باختین است. خبا منطق م الیه ج چندآجائ  در آرای می
کارناجاا چی ی بیش از رجیداد معترضتتانه به معنای کلیه استتت؛  اج

 ها ج آدارفرهنگ انتاادی استتتت که در آئیندقن    خر کارناجاا 
د. این گیر ایج را به پرستتش م های هاکر ج هنجارهای ر آن، اخلاق

کتتاری تتات ری ج  ،قتتالب  متفتتاجتاخلاق ج هنجتتارهتتا در زمینتته ج 
سخر  شخند گرفته م  بادآیند ج به آمی  به نیایش در م تی  ؛خ ندری

کارناجاا به مفه م خردق فرهنگ استتتت که در  ،یا به  بارت  دیگر
گیرد ج آن را از بین فضتتتای رستتتی  ج قدرت هاکیه قرار م  برابر
نهنشتتت د.بر م  یّات معاصتتتر  رر ا نی  های چنین رجی ردی در ادب

سته ج متی های ر ج جیآگ آنجا که جاکاجی مفاهیاز . نیایدای  م برا
در بازخناس  مااصد ن یسندق در به  ن ان اب اری کار آمد  ،کارناجال 

راه ار  ج ارائه  ااتیا    ج های معضتتلات فردیریشتتهاهت تبیین 



  

 
 
 

۳٤ 

 باختین هٔ ف زیدان با تکیه بر نظرییوسعزازیل لی در رمان اهای کارناو تحلیل مؤلفه

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

رمان  ،در اهان معاصتتتر استتتتهای اقتدارمح ر تدر برابر ا میّ 
انتخار ج در نظر گرفته ختتدق  ،ی ستتی زیدان اهت بررستت  عزازیل

 .است
مبتن  بر تحلیل ج  با ختتتی ق   مااله هاضتتتر آن استتتت کههد   

زیدان هی  ن باختین تحت تر یر  ی ستتی نشتتان دهد که ت صتتیی 
صتتتدای  را در زمان هیاتش تجربه کردق ج با ختتترایط م ا د، تک

ستفادق   خیندانه از منطق م الیه ا صدائ   ،ه  ضعّیت چند بر نب د ج
یان معترض ختتتتدق ج در  یت کلیستتتتا بر مستتتیح هاکیّ در دجران 

ستخن کارناجال   هایش با ایجاد فضتائ  مشتابه آن ه در نظریه  رمان
به ناد ستتتط ح ااتیا  ، ستتتیاستتت ،  ،باختین تبیین ختتتدق استتتت

صتتدا ج مستتیّحیت پرداخته ج گفتیان تک اقت تتادی ج ادب  اامعه  
 کشیدق است.غالب را به چالش 

 
 های پژوهشپرسش .۱-۱

منظر ی سی زیدان را از  عزازیلمان رصدد است ردپآجهش هاضر 
پاستتتخ  برای کارناجالمنطق  تا  هد  عه قرار د طال باختین م رد م   

 س ا ت زیر بیاید:
یلرمان  - فه عزاز کدام مؤل   کارناجالهای منطق از 

 مند است؟بهرق
از  عزازیلمان   در رکارناجالهای از مؤلفه یککدام -

 ؟بسامد با ی  برخ ردار است
 ا کدامند؟هاز مؤلفه یکا ج د یل برجز هر زمینه ه -

 

 پیشینه پژوهش. ۲-۱
های پآجهش ، کارناجالطق م الیه ج فضتتتای در ارتباط با من 

ته استتتتت درخ ری جام گرف به ه پآجهشلایاز ؛ ان که  های  
م ارد زیر اخارق ت ان به هاضر مرتبط هستند م  ه  ن    با ماال

ل اا مت »با  ن ان ای هکرد: م ااج عار م کارکرد گفتگ  در اختتت
« گفتگ منتتدی بتتاختین بر مبنتتای نظریتته  محی د درجیش 

در آن استتتت که   لیرضتتتا نظری ج هی اران ن ختتتته   (1400)
گفتگ مندی باختین به  تا با استتتتفادق از نظریه   ختتتدقلاش ت

نابق »بررستتت  گفتگ های م ا د در ختتتعر  بِالَ  اندی یحلرُ 
ته ختتت دمحی د درجیش « البیضتتتتا  ین تبیین تا ضتتت پرداخ

صداهای  که درجیش در این خعر بازتاباندق است به کارکرد این 
 مااله   هی نین .اخارق خ د جی  ن ر در ساختار متن خعری

در رمان  گرای باختین کارناجاابررستتت  ال ق های ادبیات »
سیان  ،پ ر ج هی ارانکه م طف  پارسای  (۱۴۰۲) «لعبه الن

نه در آن ناجاابا رصتتتتد نی  کار یدقگرای  های  ند ک ختتت تا ا
را در  ،مراکشتتت  ن یستتتنتتدق   ،دستتتتتتاجردهتتای محیتتد برادق

در آجائ  ج ترجیج رجح دم کراستتت  چنتتدگفتگ منتتدستتتتازی 
های پآجهشدیگر از  .کاجیدق باخند بازن یس  ن ین  رر رمان

ن از ت ام  ،ی ستتتی زیدان هایرمان صتتت رت گرفته در ه زق  
 «مان   ازیل ی ستتتی زیدانبررستتت  م ضتتت    ر» نامه  پایان

( نام برد که ستتیّیه ستتادات هستتین  در آن به بررستت  1390)
تاریخ   در   .پرداخته استتتت عزازیلم ا د در رمان ه ادث 

لی ستتی «   ازیل»رجایم  الیتیاستترد ف دراستتم ملامح » مااله  
یدان یه بر رجش  ج هی اران راا  اب  ل  ،(1401) «ز با ت 

به بررستت  نی دهای فراداستتتان در رمان ت صتتیف   -تحلیل 
یل ته عزاز یدان پرداخ ندی ستتتی ز ته .ا های این پآجهش یاف

های  در مؤلفه ،تان در این رمانهاک  از آن استتت که فراداستت
ها  لیه ختت رختتگری ختتخ تتیّت  یستتندگ ،اختتارق به ن چ ن

 نی د پیدا کردق است.گ  مرزهای زمان  در هر تنید  ج ن یسندق
 

 وعپردازش تحلیلی موض .2
 لاباختین و کارناو  .۱-۲

با تکهاکییّت استتتتبداد ا در دجرق   تالین  که  هاکیّیت  گ ی ،ستتت
ستتتی ، خشتتک ج رستتی  ج فادان ایدئ ل ژی ا م اندیش، ختتادی

صه  آزادی هیراق  ست، باختین در  ر سرجد  ا نظریه ج در آ ار خ یش 
: 1381دهد )پ یندق، ستتتتایش م الیه، خندق ج آزادی را ستتتر م 
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 زاده و محمدزاده سلطان احمدیحاجی ،غیبی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

ای ادبیّات نی د جیآق بدین گ نه فضتتتای کارناجال  در گستتتترق   ؛(14
شن ج یا م  ،کارناجاا یابد.م  هیگان  در  ت ان گفت یک رژق  یک ا

فرانستت ی  ، کارناجاا یک جاژق  دهخدا نامه  فرهنگ خیابان استتت. در
به معنای کارجان ختتتادی استتتت که در ایّام معین  از هر ستتتاا در 
به تالید از ارجپا  میالک مختلی برای تفریح هرکت دهند. این امر 

 :1334در ایران نی  معی ا ج ستتتپت مترجی ختتتتد )دهختتدا، 
باختین پت از آختتنای  با ستتنّت های کارناجاا ارجپا،  .(11/15849

نگتمهر با فره له  ااب ها را م ادّ رین جیآگ  آن ی ج رستتتی  ج های 
 دانست.کلیسائ  ج فئ دال  م 

اک  ج محس س ج هتّ  جقیح زندگ  ت خکیفیّیا ،از نظر باختین
قدرت  یرجزمرق،  اد با  بارزق  یادی برای م یادین ز عدی ن تک ب ت 

ردم  نظر جی اییاژها ج مجازهای فرهنگ مبه  .دفرهنگ رسی  دار 
آ ار قرجن به اای ماندق را  دکردق  ر باآلیستتستتاله قادرند تا ائدقه اران 

بنیادهای ایدئ ل ژیک نظام قرجن جستتطای   ،بترکانند ج از این طریق
 ر مردم در کارناجاا کاملًا هضتت .محتضتتر ج پآمردق را مت ل ا ستتازند

هدگرای  ج آخرت با ز بل  اا یام در ت طای  ب د. ت گرای  قرجن جستتت
مند ج استتتیان  داختتتتند ج خ تتتلت  م ان ،کارناجال های نیایش

 رابله و دنیای اوختتت ند. کتار بازیگرنیایانه جارد  رصتتته م  ،راداف
گ  ج گر ج تکسلطه ست برای فرجپاخ  مفه م س ژق  تلاش باختین ا

ها قرار گرفته ختتناخت  آن که بر فراز ستترِ انستتانبنیادهای هستتت 
 .(56: 1381است )گاردینر، 

یدق ناجاا ی   از پی  تاریخ کار ئل  ترین ج نظرگیرترین مستتتتا
س صل  باختین در کتا بحث ت.فرهنگ ا فرهنگ  امیانه  ،رابلهر ا

اختین کارناجاا بخ اند. « فرهنگ کییک»ب د ج بارها آن را  یا مردم 
این هنر مردم  ج کییک دانستتتت چرا که در آن  ترین ستتت یه  را مهر

ارناجاا با تیام  نظام ج ک کندتیام   ناصتتتر این فرهنگ ال ق م 
خ ل یا به  بارت دیگر پی یدق   خ ل ظه ر  ،ت  یریش، کاملترین 

«.  خ ل م  گرفت زندگ  ب د که در بازی» ؛نار فرهنگ مردم  ب د
ید: افچنین م باختین هر با اشتتتنکارناجاا در تضتتتتّ » ا های اد 

ند م قت ( ه ات بر رژیررستتتی ، هی  ن پیرجزی )هر چ های ای

ای از میان بردن م قت  مناستتبات ختتد، گ نهم ا د محستت ر م 
 ،های مردم زبان این اشتتتن«. تاب ها –پایگان ، امتیازها، ق انین 

نه  خدق باخد  چی  که پیشتر زبان  رها از هر ؛پردق ب دگستاخ ج ب 
بان مردم  ج زندق ج خلاط از هر ای که در برابر قا دق تحییل ؛ ز

 دکر مااجمت ج  ناصتتتری از آن را مستتتخرق م  ،زبان  تین ستتتلطه  
یدی، ) پارچه ،کارناجاا .(107: 1375اه بان ی  های ای از فرمز

انِ  انضتتت گیر های ت دقاز کنش ؛کندیام  نیادین ایجاد م هستتتّ
کا های فردی  یا تا ای ته  یدق گرف بان در رناجال . ای ظیر ج پی  ن ز

یافتختتتی ق بان ( خ شهه جای فرق  ستتتخن، آن ت  )هیانند هر ز
گاهِ  کارناجالِ  ی پارچه، )امّا پی یدق( از اهان را نی دار کرد دا آ

بان را نی  فرم های کارناجاا ه  که در هی ت ان نف ذ کردق ب د. این ز
زبان مفاهیر ای در خ ر ج کامل، به زبان کلام  یا هتّ  به گ نههب

های به س ی زبان  از انگارق نهاد خاط   برگرداند، اما یک تراانت ا 
انِ  انضتتتیام هنری قابل هدایت ا اش ستتتت که با ماهیّت هستتتّ

 ن تتری مشتتتری دارد؛ به دیگر ستتخن این زبان م  ت اند به زبان 
 (. 271: 1400)باختین،  نهادق خ د –ادبیّات ترا 

گستتترش کارناجاا ج فرهنگ  که از پیدای  ج  ،در نگرش باختین
گذاری م  ختتت د که آید منجر به براندازی نهاد ارزشآن پدید م  

از این رج در  ؛قائل استتتبیشتتترین اهیّیت را برای فرهنگ رستتی  
ت ان گیری از ستتخن کارناجال ، م ت ان گفت که با بهرقمجی ع م 

به دری درستتتت  از م انن رختتتد چندصتتتدای  در اامعه رستتتید ج 
صتتدای  را به هاختتیه راند ج با ث ایجاد پ یائ  ناختت  از گفتیان تک

 .دآزاد در میان  یه های گ ناگ ن ااتیاع خ
دجران  در (Carnavalesque) «ادبیتتات کتتارنتتاجاا گرا»امتتا 

صل جام مدرن، ست.ها  در پرجژق باختین ، گیری از تف ر کارناجال  ا
ای  ن ان خاخه ( بهCarnavalization) «کارناجال  سازی»مفه م

ندی »از نهDialogismtheory) «گفتگ م ها گ  تالیی ( تن ای از 
سازی ای است که ط  میارسات  به غن بل ه فلسفه رجائ  نیست،

 مفه م پارجدی، بر پایه    ناصتتتر ت  ین  این رجی رد، رمان انجامید.
 یابد.  ج صتتتفت گفتگ مح ری بنیان م یهای رجاگ نه کنشبرهر
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 باختین هٔ ف زیدان با تکیه بر نظرییوسعزازیل لی در رمان اهای کارناو تحلیل مؤلفه

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

اّ  ،دیگر جیآگ  گان،ت  به دی ان بازان ج  دلا ان، گ  ن،ه  نگ  نیر
پیامد ت یه بر این  ین دستتت استتت.ختتخ تتیت های هاختتیه ای از 

گرائ  در رمان های گفتگ مندی ج کثرتپشتتتیبان  از انبه بنیادها،
ب استتتتت، گاه  بل ه  به ن    خ دآ مان  که ر ها ب د  ا تیرک  بر آن

ج  خد انگاری رهاخ دبسندقس یگ  ج گفتگ ئ  دست یافت ج از تک
 .(89: 2007 ) رجس، ی  ن ین  فراهر آمدبندی گفتیان رجاص رت
ر بینامتن  استتتت ج برای چندگ نگ ر  ،مان  ال  ترین تجستتتّ

مان ن    آجرد. برای باختین ررا فراهر م بیشتتتترین میدان  یل 
با هر ن ع ادب  دیگر گانه   زیرا هر ؛استتتت کاملًا متفاجت   م رد ادا

فردّیت جیآق خ د را داراستتت  ،ناپذیرای تالیلدر نهایت به گ نه مانر
ست« ن ع»ج این البته با مفه م  س  . ددر تناقض ا سا ر میان ان اع ا

مان ن    ادب  ن ختتتار ج  کتار ا انتر استتت ج رمان از تنها ر ،ادب 
در میان ان اع دیگر استتت، اما این ان اع دیگر ادب  دیرزمان  استتت 

 ،اند ج پیشاپیش از اهان  در هاا اهتضار هستندرسیدقکه به کیاا 
 ت ان تنها ن ع ادب  نامید که در هاا ختتدن جمان را م که رهاا آن

ت ان تا هدّی م  » :این باجر استتت که باختین بر .دگردیستت  استتت
با ر فت  ندق  گ که آی ی مان ج در آن استتتتت   «م  خ ردات رقر ادب
 .(1939:۱64 )ت دجر ،
اّ  به دگرآجای  ت  های مرک ه  ند اه ج مج فرآی با زدا در م ا له  ااب

به تکگرا  یل م گفتیان جهدت آجای  ج فرآیندهای کند ج ت اه 
باختین زبان ختت د. گرا تفستتیر م اد با گفتیان کثرتگرا در تضتتّ مرک  

گرا ج زبان رمان را به منظر تاریخ  به  ن ان زبان مرک   ختتتعری را از
زبان گفتگ ئ  ج  ،رمان یا متن کند.مطرح م زبان  مرک گری   ثابه  م

صدا  ساز ج کارهای کارناجااچند ن  برای ج م ا  یگراج محل تلاق  
 صدا که جیآگ  زبان رسی  استی تکهامبارزق اهت غلبه بر گفته

 م  باخد.
فه یادین م ل باختینهای بن ند از کارناجاا  قلیرج خندق،  : بارت
ناار ج  انگارق  گذاری ج خلن ستتلطنت، تاجبدن گرجتستتگ، ات پیای ، 

های اندیشتتهناهیگ ن  زبان، ضتتیافت،  مرن، انگارق   انگارق  دلاک، 
خ د پایان جار، هض ر خخ یّت  بهل افلسف ، غیر مذهب  ب دن، 

پذیر،  طه  نا چه  بین خ د ج دیگری، راب بان ک  بان ، ز ناهیگ ن  ز
اابلبازاری،  پارجدی مادّ ت، نستتتبیّ های دجگان  ج ت س، پارجدی ج 

نی د پیدا کردق  عزازیلها در رمان بیشتتتتر این مؤلفه .زبان نیادین
 است.
 
 عزازیلرمان .2-2
ا ن خته است. ی سی را راهب  نسط ری به نام هیپ (۴)عزازیلکتار 

مه   ادّ یدان در م تار  ز یلعک یه زاز تابش ترا که ک هار کردق  ای اظ
ستتریان  به  رب  استتت که در یک  زبانط مار از امانتدارانه از ستت  

به چ ب  مهر ج م م خدق در خرابه های باستان  در ن دی   هلب عا
خدق اند شی  ضعّیت خ ب  ک س ریه در ج  .(14: 2008 ،)زیدان در 

استتت که در  ،راهب مستتیح  م تتری ،هیپا نامه  زندگ  ،ین رمانا
ست.پرتلاطی  ا دجرق   سیح  م  زی سای م این کتار به  ز تاریخ کلی

ضات فراجان  م  سیح پدید آمد ج به  پردازد که در م ردتناق ماهیّت م
قه عفر یدهای مت جام ت ان یّ نه  ج ددی در مستتتیح فات دیری اختلا

سیحیّت را دربارق   س  ه ت  م یح ج اایگاق مریر مادس بازگ  ذات م
دارد که مستتتیحیان در دجران غلبه کند ج از ستتتتی  پردق برم م 

سیحیّت، ک م ری رجا پرستان د، بر بته دین اکثریت م ریان ب م
در ذهن هیپای راهب تناقض فلستتفه ج منطق  داختتتند ج در نهایت،
هیاهنگ  این دج با ی دیگر کند ج از دختتت اری با دین را بر ملا م 

 گ ید.سخن م 
ستتتبک نگارش این رمان با آئین نگارش قرن چهارم میلادی 
سبک امرجزی دارد. در این  مطابات دارد که بیان ج زبان  متفاجت با 

س   سلیت ج رجان، ه ادث این  سی زیدان با قلی    مار طمیان ی 
را در قالب  ادب  گنجاندق است. این رمان برندق اای ق ب کر  رب  در 

ای  آن ب  برای بهترین رمان ترایه خدق ج اای ق بریتانی 2009ساا 
 خدق است. 2012به زبان انگلیس  در ساا 
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 زاده و محمدزاده سلطان احمدیحاجی ،غیبی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

 ی در رمان عزازیلکارناوالهای مؤلفه .3
 زبان کوچه بازاری .۱-۳

های زبان  اقشار مختلی در گ نه زیادی دارد. مان اهیّیتزبان در ر
  ، با ختتتخ تتتیت افراد ج خاستتتتگاق ااتیا   آنان ارتباطاامعه

از ستتتط ح بازاری ک چهط ری که هت  زبان  ادی  ،تنگاتنگ دارد
ن اع لعن ج نفرین، خش نت ج س گندها که اچند  یه برخ ردار است. 

ختتتاید ارتباط  با خندق نداختتتته باختتتند امّا به دلیل زیر پاگذاختتتتن 
 ختت ند.بازاری محستت ر م ک چه  امیانه   ا جی از زبان، هنجارها

بازاری، یعن  ک چه کاربردن هر دج ژانر زبانهی ستتتی زیدان نی  با ب
ناجالاارزن  ج لغ گ ی ، فضتتتتای   ند  م کار که  ؛آفری نا  بدین مع

ر را فراهر نی دق ج فرصتتتت هضتتت ر صتتتداها ج معان  متعدد ج مت ثّ 
 سازد:های فراجان م سرخار از دجگانگ رمان چندصدای  خ د را 

که هیپا از زادگاهش برای  ،قهرمان اصتتتل  داستتتتان ،آنگاق 
رجد در جستتط م پ ختت   به ختتهر ب رن استت ندریه م یادگیری  ل 

مردم ج  ،ختت د که اارچ ن ب رن ختتهر با این صتتحنه رجبرج م میدا
 خ اند:ه کلاس درس استتتتاد هیپاتیا فرا م ها را بتح تتتیل کردق

من ت ال  الأف ار  ان یدان یت ستتتط الشتتتارع الط یل، أخر  ند م»
من ف ق بغلته: م صتتت تُ الینادی ال ا ق بِالی نانی ،انتظام خطايج 

جریستتتیت ی
ُ
یین، إل  محاالعلیا  ج    دالحاکر أ ستتتاذَة رة أضتتالیتعلَّ

 :2008 زیدان،) «بِالیستتترح ال بیر هدصتتتباح ی م الأ  ،زمانالأ کل 
صتتتراهتا به « صتتت ت الینادی ال ا ق»کار گیری هزیدان با ب .(72

ج این  ک چه ج بازاری استتتزبان  بارزکند که نی نه ختتارق م ا اارزن 
گاق به منظ ر رستتانیدن پیام برای  ی م مردم    ب درستتی در اهت آ

 افتاد.ج اتفاق م یا خبری که در اریان ب د آنان از  یل ساختن 
شنبه  صحنه خ م اتفاق افتاد این ب د که  ای دیگر که در رجز ی 

سیریل این د ا را ت رار کر  س ع الح ،  هبایا أ اللّه، یا ابنا» :دپاپ   ی
ر  الرّر العظی . ممدین مدینت ر هذق ه  إن  ناها من الیه د،لاد طهَّ

 غبار الفتنتُثیرُ نیین ا نجاس، ما زالت  ذیاا ال أالیطرجدین. جل ن 
نا، ف  یار یدجن إ د هدم  ل   ةدَ  ایر ذي ان لّ یت الأج انِ ال بیر ا ب
با این ستتخنان به ت یایعّ  (۱۵۳ )هیان: «.ستتهِر قبلَ ستتنینجرؤ

خ ان در هال  انجیل ،هیجان ج انبش درآمدند ج به دنباا پطرس
که از دجر خیابانهای ختتتهر ختتتدند تا این هدادند رجانکه ختتتعار م 

خ ان ج مردم خشتتتیگین  که در هیپاتیا را به پطرس انجیل ،پیرزن 
ن کشیدند ییاش پااج را از کالس هاش رجانه ب دند نشان داد. آنان پ 

ةَ  ، یااِئنایِ یا  اهرة» :کشتتتیدفریاد م  ج در این هاا پطرس َ دجَّ
رِ   زد ج از مردمهیپاتیا فریاد م  در این میان که .(۱۵۵ )هیان: «الرَّ

س ندریه کیک م  ست  دّقا دند ش کنهای اج را از تنای لباسخ ا
ای هر که دستتتتشتتتان بر تن اج  دّق ج هیپاتیا کاملًا  ریان ختتتد ج

  .(158)هیان:  «العاهرة، الساهرة!»زدند: فریاد م رسید نی 
ریل به نستتتط ر مرتد ستتتپاپ  ای از کفرگ ی  در نامه  در نی نه

 است که اجّلین لعنت آن به خرح زیر است: دجازدق لعنت دادق خدق
نَّ »جل  منهتتا تا ا: کتتانتتت الأ  

َ
ر الیستتتیح من   یعتر  بتتِ

ر الله بِالحایام، جَ  ه  (۵)() یان ئیل له جالِدَةُ إ  ا  ه ر العذ فإنّ من  َّ
  .(240)هیان:  «فلیَُ ن ملع ناً )محرجماً(

 عزازیلهای رمان ااتیا   ختتخ تتیت ت اه به طباه   زیدان با
صتت رت مطل ر از  ناصتتر زبان  امیانه بهرق ه ب ،ج فضتتای داستتتان
ست که مهر ضرر :های آنترین م لفهبردق ا الیثل، کلیات کنایه، 

کلام خ د را از ی پارچگ  ج از این رهگذر بازاری ج ... استتت تا ک چه
 ی دست  خارج کند.

 
 ضیافت انگارهٔ  .۲-۳
مردم به خ ل  اشن  مردم  است که در آن هیه   ،(۶)ضیافت انگارق  

ستندهر خرت ه خامیدن ج معا شغ ا خ ردن ج آ  در انگارق   .زمان م
ج  یل های غذا، ن ختتیدن  افت نی  این ا یاا به ختت ل انگارقضتتی

پردازی کارناجال  ضیافت، خ لت  اهان  خ د. انگارقبلن نیایان م 
پیرجزی ج ن زای  ا به زندگ ، مرن، تلاش،   غذستدارد ج ارتباط استا

  بستتتیار کارناجالگارق خ ردن در ان گردد. انبه  در آن براستتتته م 
ستتت آجردن دهزیرا نشتتان از کار ج تلاش ایع  برای ب اهییّت دارد

ایع  غذا ج در نتیجه خ ردن آن ختتت ل  ایع  دارد. این دستتتته
اهییّت پیدا م  کند ج اگر غذا را به ختتت ل  خ ردن غذاستتتت که 
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فت معنای هایا    غذا ج ضتتتیاکارناجال فردی نشتتتان دهیر انگارق  
 پیرجزی بر مرن دهد. ضتتتیافت نشتتتان دهندق  خ د را از دستتتت م 

 (32: 1398، طلبطلب ج  ل ی)هق است.
زندگ  ج مرن جا د دارد.  جاقن ارتباط تنگاتنگ  میان غذا، در

خد خ ردن غذا به معنای تلاش برای ب ست ههیانط ری که گفته  د
شان دهندق   ست که ن سط  آجردن غذا خدن اهان ت  شته ج خ ردق  ک

ان هر به معنای کشتتته ج خ ردق نستتاز طرف  مرن ا ؛انستتان استتت
معنای  این تفّ ر نشتتان دهندق   ختتدن انستتان ت ستتط اهان استتت ج
در رمان  ضتتتیافت جا د دارد. فلستتتف   ییا  استتتت که در انگارق  

دن به معرفت هایا  دستتت به ستتفر جقت  هیپا برای رستتی عزازیل
یه ج ستتامرق، زند پت از ستتفرهای ط  ن  میان رجستتتاهای یه دم 

قامت م  پای (۷)آ مگ یند ختتتاهد هفته در اجرختتتلیر ا  (۸)ج  ید 
 در این انگارق خ ردن ج آخامیدن هیراق با خادی است:خ د که م 

  مَرَّ أجرختتتلیر هادئمً، هانیمً ، رتیبمً، هتّ  مَضتتتت ب  الأیامُ ف »
شهدا ، الیختاُ  العام الأربعین ج سنِم الرابعم   مائم للِ شرین افقِ لِل جِ 
یامم الیجیدة یاد الا راهت الیدینمُ تَستتتتَعِدُ لِأ جأربَن مائم لِلییلاد، ج 

ستتب ع ا  ج 
ُ
ف   رتُ أری م یداً من ق افِلِ التّجار العررِ تَحط  ستت م. أ

ل ان البضتتتائن  ل  رف   جکثرت أ ممام ال نیستتتأالییتدة  مالستتتاه
« ابتهاج جکان الناس ف  مکانت من قبل خاجی الت  ،مینالیددکاکین 

 .(۲۵:۲۰۰۸زیدان،)
هضتتتیافت از ق ا باختین، پایان  انگارق   ها، به پیرجزمندانه ق تتتّ

ط ر ستتتنتّ  یک ضتتتیافت  رجستتت  ج ن ید بخش زادآجری ج میلاد 
 (30: 1391نسل  دیگر است. )ن ل ، 

طریاها لِ یارَة  من بین الی اکب ال ثیرة التّیی انت تَیُر  ب  ف »
مهابم خاصتتم . ال نیستتم، کان لی کب مدینت  أنطاَلیم جالی تتیحم 

هر  ف  شتتراتم من الاستت س جالرهبان جالشتتیامستتم ییشتت ن  زیَّ
من جقار، یَتَادَّ مهر هاملُ ال تتتلیبِ  ط  اال نستتتَ ّ الیهیب  ل  بستتت

هبه مِ الأنیق الیُ خرفمِ ه اف   .(26: 2008)زیدان،  «نَ الذَّ
ایع  ج در آجازخ ان  دستتتتهضتتتیافت،   کارناجال مشتتتارکت

سرایان ترانه خدن م اب برابری هرست. هرگ ئ  متجلّ  اتبریک

آجاز نه فاط کنشتتت  در اشتتتن بل ه امری  ؛ختتت دج دری متاابل م 
 (Elliot ,1999: 134) فلسف  است.

، یستتتیرطجَمِن جرائه بِستتتبن خ» ممُ   ات   ل  بستتتاط الهیبمِ العلاَّ
ستتتای الی تتتی

ُ
رم من فیِ من جرائهر اینم غم. ج تتتالیفستتترُ تی دجر أ

ا ِ بن داججد ر الی منین ج الی   طین، یَ  نَّ جَصتتتَ
ُ
هد  أ دجنَ بلستتتتان  جا

جَصَنّ 
ُ
ر ال . مباریم ا ت  الأ  ف   اأ  .(26: 2008)زیدان،  «باسر الرَّ

جصَنّا یا
ُ
این  ؛«خلاص  دق»ای  بری است به معنای ه خَعنا کلیه أ

ابتدا برای  یس  مسیح ج هنگام  که  بارت در اصل ن    د است
آمدگ ئ  ج به کار رفت ج بعدها به ختتتعار خ ش جرجد اج به اجرختتتلیر

 خادی بدا خد.
 
 مضمون نقاب .۳-۳

از مضتتتامین پی یدق فرهنگ  امه استتتت که با  (۹)مضتتتی ن ناار
سب  ب دگ   سرجر مرب ط به تغییر ج تحّ ا، میلاد دجبارق، ن خادی ج 

نه، ان به ارتباط دارد ختتتادما  ،افتخاری ی تا) ار ی ن اخت  ج تشتتتا
در قرجن جستتتطا، مردم با گذاختتتتن ناار بر چهرق در  .(۶۲:۱۳۹۳

خ د که فردیّت خرکت کردند. ناار با ث م کارناجاا ها خرکت م 
کنندگان کنار رجد ج هیه با هر به یگانگ  ج جهدت برسند. در جاقن، 

بدن ایع   با نهد  هنگام  که ناار بر چهرق م انستتتان کارناجال
خ رد. کارکرد ناار در تغییر، مسخ، دگردیس  تیام انسانها پی ند م 

ناار ستترچشتتیه  ،بر اینج تخط  از مرزهای طبیع  استتت.  لاجق 
سیاری از کاری  سخر ب ست. هی ات رها ج تالیدهای تی نین در آمی  ا

جلگرد،  های اامعه ستتته ختتتخ تتتیّتقرجن جستتتط ، ادبیّات نخاله
ج باختین این ستته ختتخ تتیّت را در  نیایددلاک ج ابله را ترستتیر م 

ایتتن  (wikiams, 2015: 110)کتتارنتتاجاا متتطتترح متت  کتتنتتد.
ت  با خ د جارد ادبیّات م  کنند: ارتباط  هیاها سه چی  را خخ یّت

ان ختتهر ج با ناار مردم ، دهای میبا البستته ج زینت ج زی ر نیایش
، نشان دادن ن ع دیگری از جا د )باختین، تشانه یّ استعاری ب دن 

1387 :224). 
اار باط برقرار م ها از طرق این ن با مردم ارت ند، نکمختلی 
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خدق تا بت انند بدجن درگیری با زندگ  ج با  امتیازی که به ابلهان دادق
خخ یّت جلگرد به  صراهت لهجه با ت دق مردم ارتباط برقرار کنند. 

گ ی  ج اغ ای دلنشتتتین ج اف ا، بذلهکاری ستتتنگین ج غرفریب اای
 ه   اری از لگذارد. ابله نی  ستتادقای را به نیایش م ه ختتیندانه

نات ان  خ دخ اه  را نشتتتان م  اش در فهر ختتترافتیندانهدهد ج 
اد یک جاه ترکیب  یدلاک نی  ن مستتتائل به دجر از هرگ نه ریاستتتت.

ست که  ّ یت جلگرد جترکیب  از جیآگ ا خخ ا نیایش ابله ر  های دج 
ها ماابله ستت م ستتنّتر ها  با ام ر ماین ختتخ تتیّت هر ستته   .دهدم 
ص ا را زیر پا م کنند. م  خان ا گذارند تا خ د هایآنها ق انین ج ا

ج زندگ  بدجن محدجدّیت را به نیایش بگذارند. )رمضتتان  ج ی دان ، 
1394 :268) 

در  هبل  ،نه در ختتت ل ج ختتتیایل ،ناار انگارق  عزازیل مان ردر 
تار ج  تار ج گف فای ناش م ش منرف پا ای مان درجن  هی ندج آر  ؛ک

زیبای ستتاکن دیر از هیپای  آن دجختتی ق  « مارتا»گ نه که جقت  بدین
با هیگدیگر ازدجاج کنند ج صتتتاهب راهب درخ استتتت م  تا  کند 

خ ند اج ازدجاج یک راهب را  سعادتیندی  شتری  فرزندان ج زندگ  م
داند ج اینگ نه به مارتا جاکنش نشتتتان م  مانن ت امل ج تارر به خدا

 دهد: م
یا » ناسُ ف  بلاديکیی  أغلبهر مستتتیحی ن.  مرتا، کیی؟ ال

سیحی ن. زجااُنا محظ رم  ضاً م !! دیا ف  نحن أی سیح. محظ رم نم الی
 (.336: 2008)زیدان،  «نَعر یا مارتا محظ رم 

ها ج تفّ ری بر راهبان، کشیشان ج أسایبا هاکر خدن چنین 
دهد که م، اتفاق  جیب  رخ م 430دنیای مستتتیحّیت در ستتتاا 

های آستتیان  بر دیر به ختتیار رکتن جا ب آن را معج ق ج مآدق   ،هیه
ختتت ند ج تپه دیر را : صتتتدها کب تر در آستتتیان نیایان م آجرندم 
زند. این   ب  جقفه م ج م آنها محبت هیه   پ ختتتانند. در میانم 

صّ  محب ستثنا  ت مرب ط به افت خا به نب د. هیه کب تران بدجن ا
ت ان ستتر  ج باپر م  فشتتاند ر ی دیگر ابراز  لاقه م  کردند. کب تر ن
ید. مادق م  چرخ هَدَأت ا به دجر ن دی ترین  یان: ج إن  ها )ه  تلا

دیگری م  پرید ج به این امید که رام اج  (. جگرنه به ستت ی مادق  264

به هی مادق اجّا نی  منتظر م ختتت د.  یب  ندین ترت گری دی رن تا ما
طَیَبَت » :پستتتندید از اج نی  گریختپیرام نش ب رخد اگر اج را م 

باقترابها ج ناً له  دم فرارها منهنفستتتها له  یذا . فی  ن ذلک منها إ
له نهارق  ن التغ ا فاد، ج بِا تلائها. الحیام کثیرُ الستتتِّ    ی ی  طی

 .(264)هیان:  «قبیل الغرجرجا لت اق، خاصمً أجانَ  ج
در آمیختن ج  ج اینجاستتت که هیپای مستتیح  با دیدن صتتحنه  

  به خاطر مین  یّت های دین  ج  شتتق بازی کب تران، از یک طر 
یت جاقع تا هّ  یل نیستتتت  ما با ماج   مذهب   هیّت اصتتتل  خ د را 

ات ئاقرم ها بر ملا کند ج از طر  دیگر به سبب اقتض گذختن از خط
پرجراند ج با رات  را در ستتر بیازهای استتیان  ج هی ان  چنین ت تت ن

اار نار زدن ن نه ،ک کارناجال  رقر زند: صتتتح تان  جَددتُ »ای  زجا
خری تشتتتبه مرتا أج أک نَ مثل داتُحبانن ، إه

ُ
هیا مثل أجکتافیا، جالأ

بت الحیام  ذک ر ، بستتتیطاً جطاهراً، أهظ  لحظهً بِین اقتَرَ الجبلَ ّ
  .(339)هیان:  «، ُ رَّ نَطیرمنّ 

ته   اه این ن  بل تّ  یاتکه قا کارناجال ، ختتت ل در ادب اار  ، ن
سخ فی ی   ندارد ست که ج این  کنند؛ ناار  یل م  به مثابه  نان ا

کنند تا ختتت ند ج با آزادی انتااد م ستتتخنان  که آزادانه مطرح م 
 گشای  کنند.که  ادقاین

 
 یگذاری و تاج بردار تاج. ۴-۳

خلن ستتتلطنت  ج متعاقبش گذاریترین کنش کارناجال ، تاجایپایه
گذاری/ باختین از فرایند تاج .ریشتتخندآمی  پادختتاق کارناجاا استتت

سلطنت به  ن ان س یه یاد م  سنّت دجگانه   خلن  سنتّ  که کند؛ دج 
پذیری ج در  ین هاا قدرت خلّاقانه تبدیل ج تجدید، نسبیّت ااتنار

های ها جاایگاقستتتاختارها ج نظام ها ج تیام قدرتتیام  ختتتادمانه  
 .(252: 1394کند )رمضان  ج ی دان ، سلسله مراتب  را تشریح م 

دجستت یه استتت که  انه  گگذاری/ خلن ستتلطنت، یک آئین دج تاج
بازستتازی ج نستتب  ب دن  -دگرگ ن  گرانه  ضتترجرت ج قدرت آفرینش

قتدار ج م ضتتتن پایگان  را بیان هر ستتتاختار ج نظام ج هر ا ختتتادمانه  
گذاری پیشتتاپیش ایدق درجن ماندگار خلن ستتلطنت را در کند. تاجم 
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استتتت. انگار آئین خلن ستتتلطنت،  بردارد ج از هیان آغاز دجستتت یه
پیشتتاپیش از  .نیستتت کند ج از آن اداختتدن گذاری را کامل م تاج

زند )باختین، گذاری ن  ستتت ستتت  م ، یک تاجخلاا خلن ستتتلطنت
1400 :275). 

برداری گذاری/ تاجهای  از تاجختتتاهد نی نه ازیلزعدر رمان 
ری گفت یر را به ق تتتد استتت ندریّه تیأخ ،هستتتتیر: آنگاق که هیپا

بان یا نه در خ مات ج مبه ت ج گرستتت های هیران ج ستتترگردان ج 
س ندریه آجارق ب د تا این خهر  ،به یاد دجران ک دک  ،کها در خارج از 

بان ی   ،از دجر در ساهل ،ج در هین خنا ق د خنا کرددر ساهل دریا 
را ندیدق ب د که   ط ا  یرش در ناز ج کرخیه چنان زنرا دید که در 

ی کند ج به دیدار اج بیایدبه اج اخارق م 
ّ
ام ن .کرد تا خنا کردن را مت ق

کتاجیا ب د که هیپا را محب ر ج ستتیرت ج صتت رت اج ی خ شاین بان  
ش ق خ د م  خاانه م مع شا  پای ج کردخ اند ج به اج نگاق  ا ؛  

ج  من بعد، لر یفعله أهدم مع  من قبل،  علت ماف» :به دجر از ه س
 هتّ  ف  زمنِ طف لت . راهت تَضتتتن الطعام ف  فی ، جتبتستتتر ل 

البدایم، ُ رَّ  الستتتابام، فتضتتتن التالیم. تینعتُ ف لایمَ الهتّ  أبلن 
)زیدان،  «ستتتتحلیتُ الأمر، جأکلتُ من یدها هانئاً کطفل  رضتتتین  ا

2008 :82). 
از مردی  ،گ ئ  یک زن کاهنیشکرد طبق پادّ ا م  اجکتاجیا

ا ببیند ر  دج ساا قبل از آن ه هیپاج خ د ظاهر م  اشدریا در زندگ 
یا پنج ستاا از اج ب رگتر ب د بر اجکتاج اختق اج ختدق ب د ج از آنجا که 

خدقاین باجر ب د که زنان   خق مردان ا انتر از خ د  اند آنان را که  ا
خت بدا کردقبه خ ختتتب یه  ترین مردان  ند ج من ت  را از ه ها  ا آن

از سفر برگشته  یا مانند ک دک  که پدرشکنر. اجکتاجم  ترخ خبخت
  بیشتتتتر از مادرش اج را دجستتتت نگریستتتت هتّ باختتتد به هیپا م 

در هر  داد کهرا م طیینان کرد ج به اج این اداختتت ج ن ازش م م 
  ستتته دجستتتش خ اهدپی ج گذراندصتت رت  یرش را در کنارش م 

م  خ است تا  از اج ج کرد فرام ش نخ اهدج  شاش را هرگ   داخت
این  یا م ابات دلتنگ  ج  ذار اج را فراهر ن ند.با دجری از اجکتاج

هیپا اجکتاجیا محب ر خ د اری استتتت که گذال ق های تاج ،هانی نه

تدا را  با  م م  ارجاب هد ج  باختین ،ستتتپتبرد ن دیری  ،به ق ا 
تا این ه چندین بار از هیپا  رستتتد:برداری فرا م ج زمان تاج پایدنی 

هیپا در م رد هیستتتر  ،ر این هیندتینّا کرد با هر ازدجاج کنند که 
یا  ج اش پرس ج ا  کردقبل  به در ا ار اجکتاج که مجرمان  گفت 

را کشتتتند ج آنان را  معبد را جیران کردند ج هیستتر اج ،دستتت ر راهبان
عجب ختتتگفت  ج تپرستتتتان نجت خ اندند. در این لحظه هیپا با بت

کشند چرا که من خ دم نی  یک راهب اظهار کرد که راهبان آدم نی 
کرد ج هیرت  ای س  ت کتاجیا لحظههستر. در این هاا اج  مسیح 

نگران کنندق  ستتترش را از آن هالت ط  ن  ه یفرما ختتتد ج آنگاق
با چهرق ند کرد ج  به بل ندجق  یان  پر از ا ته ج چشتتت پا ای برافرجخ هی

ست ج  سر نگری صدای بلندی بر  یا  اُخرُج من بیت »د زد : فریا شبا 
   .(123)هیان:  «هایرُ، اُخرج یا سافِلُ 
یدان مان ز ندق زنان ،در ر یای یا ن تاج حا  اجک به ل که    استتتتت 

، تابن ج فرجدست هستند خناس  نسبت به مردانااتیا   ج هست 
شه در کل  ؛کنند خ د را بلند ا تراضصدای ت انند ج نی  این امر ری

خ د ج ارد. اینجاست که اجکتاجیا زبان ا تراض م تاریخ مسیحیت د
 زند.اایگاق ادیدی را برای خ د رقر م 

 
 تهای دوگانی و نسبی  تقابل .۵-۳
ی کارناجال  مفاهیر مدر ادب  گیرند؛تّضتتتتاد کنار ی دیگر قرار م ات 

مفاهیی  مثل  شتتتق ج نفرت، مرن ج زندگ  در کارناجاا با ی دیگر 
خ ند. ست از دا ی دیگر زادق  خدق ج هتّ  می ن ا کنار هر  هیراق 

شاندن مفاهیر مت خناخت  که ن خ ارگری این مبدأ  ضاد، به هد  آ
ات  هیچ امر مطلق بشتتتری در میتتان نیستتتتت، از اصتتت ا ادبیتتّ

با طرح اابل کارناجالگراستتتت. ن یستتتندق  یّه  های دجگان  ج ت  قضتتت
دنیائ  رها ج رستتته را ت تت یر کردق ج با تاکید بر منطق  ،(۰۱)تنستتبیّ 

گرای  را کنار زند ج مطلقاندیش  ج ک خد ا مجارجنگ  کارناجاا، م 
دگ  پای فشارد تا ا بات کند یک گ ارق نباید مطلااً درست  ب بر نسب

خناخت ستناد  خ د، بل ه به ا ست قلیداد  رجز آمدتر، در های یا نادر
اد  ن ستتتان میان دجستتت یه   )پارستتتای  پ ر ج  ختتت د ی م یتعر متضتتتّ



 

 
 

 
٤۱ 

 زاده و محمدزاده سلطان احمدیحاجی ،غیبی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

 .(95: 1402هی اران، 
ست که  عزازیلرمان  سی زیدان باز تابندق دنیای  کارناجال  ا ی 

گ نه ااتیاع مفاهیر متناقض بنیاد آن است. بدینآمی ش اضداد ج 
آرمان  های خخ یّت ،های اصل  داستانر خخ یّتکه  لاجق ب

داستتتتان هر به  ن ان یک تاابل قابل ردیاب  هستتتتند: هضتتترت 
کیش  یس  )ع( ج اسای سیریل ناطه ماابل ی دیگرند با جا د هر

 منش ج صفات  آخ ارا نایض هر دارند: ،مرام ب دنآئین ج هرج هر
سی ع،ینظرتُ إل  الث ر ال» ق ف  تیثاا  خَّ   ی َّ ُ رَّ إل  الردا  الی 

 
ُ
 معظر  ن صتتدرق جمم ی قم یستت ع أستتیاام بالیمم تُ ستتای! ملابلل

ئه، ج ستتتای مُحلاةم أ ضتتتتا
ُ
له،  ملابت الأ یه ک یم تُغط بخی ط ذهب

سای  یدف  من هطامِ دنیانا، ج  ع فارغمم یس اد تُظهَرُ جَاه. یدُ البج
ُ
الأ

ةِ بریام، م ن  اً من الذهب الخالص. ف ق  ص لجان أظنه، من خدَّ
سس رأ خ ای تاج ا  م، جی    ع أ

ُ
م ل  رأس الأ سافیَّ

ُ
سای تاج الأ

هب سل   البراق. بدا  یّ الذَّ ستی سه  سلیاً  عُ م ضحیته بنف ج ه  یابل ت
ت مُابلًا  اِ ، جبدا ل د ل  صتتتلیب الف طرا  کیرُل 

َ
 ل  الإمستتتای بِر

  .(146: 2008)زیدان،  «لأرضالسی ات جا
تنی د  ین  یتتک د هتتا در جا تر این ارزیتتاب ، طرح نستتتبیتتّ

است: هیپا در مسیر سفر خ د از اسی ط به اس ندریه با خخ یّت 
یک کشت  رجدپییا با تااران  از اهال   ین خیت هر سفر ب د که 

 أنهر  ین، ل  یکان ا ق ماً ط»ختتت ند: ها ت صتتتیی م دجگان  بر قلّه  
جن  ند   ، ج ف  ن  ن اهتستتتاِ  الخیر الا يی 

َ
 ن  هرستتت ر یهدأ

  .(63: )هیان «ال اخب الغناِ  اله ل 
گاهانهایجاد تاابل ست بل ه انتخاب  آ صرفاً یک ت اد  نی  ها 

 ل ژیک ایدئ ، ج مااصتتتد  ختتتدقیاستتتت که ت ستتتط ن یستتتندق اارا
  .سازدال  را نی دار م   کارناج یگرانسب 

 
دس یا نقیضه. ۶-۳

 
 پارودی و پارودی مق

صل ضه در ا ست ج لغتکلیه ،نای ها آن را به معنای نامهای  رب  ا
سلاندن  ستخ ان، جیران کردن  یارت، از هر گ ستن ا رخته ج خ 

ای ی نان  کلیه ،پارجدی در اصتتتل .اندبر هر زدن پییان درج کردق

استتتت به معنای تالید آجاز ج در اصتتتطلاح به معن  تالید کلیات، 
سبک، ایدق ها، لحن ج اف ار مؤلی است به نح ی که تیسخر آمی  

ریباً پیرجی از ها ج تااین هد  با مبالغه در برخ  انبه د.به نظر برستت
. پارجدی در جاقن ن    تالید خ دها هاصل م رجش کاری ات ریست

نی   ج لاحای از طن  استتت به ق تتد اصتتطن آمی  استتت، ج یا ختتاخه
ای که به کلیات مهج ر ج ط  ن  ج مطنطن ج استتتته اِ  ن یستتتندق

ات  ج لق متیایل باختتتد یا اهستتتاستتتغکارگیری  بارات ط  ن  ج مبه
ختت د.  پارجدیستتت محستت ر م ی اگ  باختتد هد  خ ب  بر گ افه

(Cuddon, 1998: 642)   ادر، نایضتتته، به ن    تالید در  ر
ختت د که در آن، ختتا ر یا ن یستتندق از  آمی  ادب  اطلاق م مستتخرق

سبک ج قالب ج طرز بیان ن یسندق یا خا ر خاصّ  تالید کند جل  به 
 ات کاملًا م ض  ات ادّ ج سنگین ادب  در ا ر اصل ، م ض  اای

هایت، ا ر اصتتتل  را به ن    گنجاند تا در نمغایر ج کر اهییّت م 
در  برخ  .(99: 1380آمی  ا ار گفته باختتتد )نی  بخت، تیستتتخر 
: 1365)ا ادی،  اندکار بردقهرا ب« تالید مضتتتحک»دی، برابر پارج

یا « هج »در برابر نایضتتته  ت عربتاریخ ادبیای لستتت ن در ن .(20
 .(46است )هیان:  استفادقرا  «بدگ ی »

خ خ  ج اّدی را در م ضهنای آمی د ج ما  د مدّنظرش ساز، 
پارجدیک، از  گ نگ باژ  کند.ا ر اصتتتل  م  معنایآجرد را هر های 

مایه، ت اند در ستتتط ح مختلی چ ن ستتتبک، درجننگاق باختین م 
ص رت پذیرد ج یک ا رتفّ رات، بینش ااتیا    صل    ،یا الفا  ا ر ا

 .(72: 1394دج یا چندآجا خلق کند )بال  ج خ ااه ن کندق، 
سی زیدان در ر ست پارجدیک زبان  عزازیلمان ی  اقدام به کارب

ستتاز زبان مت ن دین  ج کاری باژگ نه  مذهب  نی دق ج با دستتتدین
نه  یا بان  ام با ز یارجی   عان  را نی  در رج نهج مذهب ، م ستتتتازی ارج

ج زبان رستتی  را در ه انبدین صتت رت که دج گ نه زبان  امی ؛کندم 
ا ئیات م ض ع  ،در قالب گفتگ ی یک  الر دین  مذهب  ،آمیخته

طلبد تن به یک فااران را م  شتتترقآجر ج ستتتخیی را که زبان ختتترم
 درآمیختگ  متناقض دادق است:

جستتط  النّاس،  لاد بدأ الیستتیحُ یستت ع بشتتارته العظی  بین »



  

 
 
 

٤۲ 

 باختین هٔ ف زیدان با تکیه بر نظرییوسعزازیل لی در رمان اهای کارناو تحلیل مؤلفه

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

. جل ن أنا  له هیاةم  س. کانت ه  لرهبان ج الاستتتالجدران جا هایایمم
رداً.    ائلم دنی یم ل ال نیسم، بعد ما کن آمنَ ف  ما بلادي  .تُ مُشَّ

م جل ؟ الالأ 
ُ
م ؟ أ

ُ
رت فیها أ  ، ف م  التّ  تنام کل لیل اریم الت  استتتاَّ

کرَهُ  رال  آ یم  یداق. إن  نضتتته ل راهیمُ ستتتتاتلن ، أنا ها. اأکرق جأ
 إلیه. ک   داَ ق، جیُحستتتن لین أستتتا َ الذّي یجبُ َ لَیه أن یُحبَّ أ

 .(143: 2008)زیدان،  «محباً هااً ی  ن مسیحیاً هااً، ج
پارجدی »های دین  را ن یس  دربارق مت ن ج آئینباختین پارجدی

ادّس باختین، م  (۱۱)«م ند ) ادّ  پارجدی .(279: 1400نام یا م س 
ت یّ یان کفرگ ی قدستتت ناجال زدای  ه کار کامل  از های  ظام  ، ن

های  ایدر های کارناجال ، هرزقکشتتتاندنها ج به زمینخ ارداختتتت
بارق  کارنا نه   جال  در های پارجدیاستتتاس زمین ج تن،  قدرت زادآجرا

ست. های مادّسکارناجال  بر مت ن ج گفته سی زیدان گاه  از ی  ا
ریشخند تاب های مذهب   کردق ج بازدای  های ماّدس، قدسّیتآئین
 کند:رهای  رف  هیه چی  را باژگ نه م ج باج 

سّد ب امله ف الی ری ن مُ ر » سیح،  جن  ل  أنَّ الله تج الی
مه. فلا

ُ
 میهالیستتتیح بینَ الأل  ف  نف تتتااا مِن ی م  صتتتارَ ببطن أ

، ج  ناستتت تجالإنستتتانیم، فَه  اإلهم ج  مستتتتالًا من  له ررم کاملم تامم
 .(328: 2008)زیدان،  «ه تاللا

هامل مسیحیان م ری بر این باجرند که هضرت مریر مادّس 
 یستتت  مستتتیح نی  هایاتا خدا ج از طر  دیگر  ؛یا مادر خداستتتت

ذیر ناپبه ط ر ادای  که دج طبیعت انسان  ا ه  هایاتا انسان است
، از خدای جی قبل از خلات اهان .انددر اج با ی دیگر پی ند یافته

که رجزهای آخر پدر  به جا د آمدق ب د  باکرق، در ماام خدا  از مریر 
 مادر خدا هی  ن انسان به دنیا آمد.

نه   یدان در نی  مذهب  ز های دین   تاب  یه از  ،دیگری از  نا با ک
هضتتترت مستتتیح تحت  ن ان )هَیَل الله: برق خداجند( نام بردق ج 
نامیدق  خداجند )مستتتیح( در کتب مادّس، خ د را را   )ختتتبان( 

فإن  الرا   ال تتتالح جأ ر  قاا الرر الیستتت ع: أمّا أنا »استتتت: 
س  ضن نف صّت  تعرفن  .... جأنا أ صّت  جخا  هد )«  ن الخِرا . خا

با ت اّه به آن ه که  (.37به نال از زیدان:  15 -14: 1387 ،ادید

سان در کتار مادّس آمدق ست، زیدان ان ضعیف  در های ها را برقا
إخ ةم ...  یا هیپا، ف لنا باستتی  ادِن ن»: کندآغل پرجردگار معرّف  م 

رِ  کلنّا خِرا م ضعا م ف   .(37: 2008)زیدان، « خطیرة الرَّ
ریشخند زدن به ام ر  ،در کلامگ نه ترکیبات هد  زیدان از این

ای که هیپا ختتاهد در صتتحنه متعال  ج به زمین کشتتاندن آنهاستتت:
کشته خدن هیپاتیا به دست مسیحیان افراط  ب د اجکتاجیا )خدمت 
کار هیپاتیا( ک ختتتید تا از اج هیایت کند ج به اج یاری رستتتاند که 

لت ج کتافیا هااج » خ دش نی  به ستتترن ختتتت هیپاتیا گرفتار ختتتد:
ها، ف تتتارت اثمً ملااةً  ل  اانب الطریق، م نفَمً بدمائها یتهیا

سل ج کفن کردن  .(160)هیان: «ةالطاهر  ست که غ این در هال  ا
 .تساپارجدی مادّس در این صحنه  جاه نجتبا خ ن 

 
 ترویج فضای چندصدایی .۷-۳

ه در ناطه ماابل دنیای تک صدا، دنیای چندصدای  جا د دارد که ب
های خ یش است ج یادآجر رجزهای جیآگ  ج هان به خ د دارای ارزش

انستتان  فضتتاهای  آزادی، ختتادی، خندق، گفتگ ، دجستتت  ج رجابط
به این ا تبار که ن یستتتندق،  ؛کارناجال  ج دجران چندصتتتدای  استتتت

ترسیر م  کند که  دمان خ ارق خخ یّت های گ ناگ ن  را در رهی  
این  لیه ج گفتگ  هستتتتند.ندق، م اپی ستتتته در هاا تبادا نظر، خ

مان )رجایم   ازیل( ی ستتتی زیدان نی د بیشتتتتری دارد ج جاه در ر
مانند )  ازیل، هیپاتیا، اجکتاجیا ج مارتا ج ...( فضای   های خخ یت

کارگیری هزیدان با بی سی  اند.صدای  را در این رمان پدید آجردقچند
دستتت به خلق یک فضتتای کارناجال  متن  زدق  ،ایرهیافت م الیه

خ ند بدجن آن ه ی   بر به جض ح خنیدق م  که در آن چندین صدا
 دیگری برتری داخته باخد ج لحن  خطاب  ج امری ایراد کند.

د کرد مارتا م راهب تااضای ازدجاج مارتا را ر جقت  که هیپا در ماا
اندجق از دست دادن ج هیپا در اندیشه گفت اج را به ما د هلب تری 

 مارتا ب د که این م الیه ج گفتگ  میان اج ج   ازیل ص رت گرفت:
یَ.تَ ااَ    ازیلُ مب»  سیاً. ُ رَّ ت هَّ
 هیپا ...          -
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 زاده و محمدزاده سلطان احمدیحاجی ،غیبی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

 تریُد یا   ازیلُ؟           ذاما –  
ریدی أن تا ی، ج - 

ُ
 تَفیقَ میا أنتَ فیه؟أ

 التَ إل  ا اری؟جرَّ نادیتُ   ازیلَ لِیؤنت جهشت ، فجاَ   ُ 
ضاً، ف ادنا خَرَانا م  معاً من الیبن  الغامض الذّی لر یعد غام تلَّ

کانت  الیبان  التّ  لکت  هجر، ج دیر خالیم تیاماً.   أهدم فیها ج ال
ارم زرقاُ  تیل الی ان. ش م. فاط، هّ   صغیر جأخجار سرج  جأقائی

لمَ الدیر ف    جهیت ل  ن تلک کانت ت
َ
الستتتحیق،  منِ ال ازیل بر

له الإنستتتان ... ُ رَّ من قبل أن یخلق المن قبل أن ی اد البشتتتر، ج
لن 

َ
 :سَر

 هَل خلق الله الإنسان، أم الع ت؟ -
 ما ذا تا دُ؟ -
سان ف  -  ل  ه اق، فإلههُ  کل   ر یخلقُ إلهاً له یا هیپا الإن

 ناق.دجماً رؤاق جأهلامه الیستحیلم جمُ 
تعر  م انک من الله، فلاتذکرق   لام، فرنتال کُیَّ  ن هذا -

!.  (.348)هیان:  «أنا مذک رم یا هیپا، مادام هَُ  مذک رم
یه ج گفتگ  از استتتاستتت  یل ن جیآگ تریم ال های رمان   از

)هیپا(  رفت از مش لات فردیبرای برجنباخد که ی سی زیدان م 
ج متن  چند آجا  آجرد( بدان رجی م )اامعه مستتتیحیت ج ااتیا  

در اای اای « ازیل  »مخ  صا گفتگ های هیپا با  ؛کندخلق م 
 م)رجای زیدان رمان خ د را بدین نامکه  نیایدن رمان الب ت اه م ای

 نامیدق است.   ازیل(
اي استتر أهب  إلیک؟ فااا:کلها »جقت  هیپا از اج م  پرستتد: 

 نتدي ستتت ا، ابلیت، الشتتتیطتان، اهرییتان،   ازیتل، بعل ب ر، 
فا ،   ف  الیعن   فالفرق ف  الأل یه  ها ستتت استتت بعل ب ا، ....کلّ

 .(۳۵۰)هیان:« ال اهد
که در در م رد اصتتتل   ازیل دیدگاههای مختلف  جا د دارد 

هیه ادیان به جا د  .اندان مشتتترق زمین آمدقای قدیی  ج ادیکتابه
از زمان ستتت مر ج م تتتریان بر این باجرند که   ازیل  اج ا تااد ندارند

در تخیّلات  پرستتتیدندکه ایرانیان ن ر ج تاری   را م  یا دجران قدیر 
خد. خدندبابل سپت  مردم پدیدار  خنا   ها از طریق آنان با   ازیل آ

نت مستتتیح   یا ما در د یه ا ید داه تاک هب بر جا د اج  که مذا رند 
خین خدا شه در اایگاق د ست اما م قعیتش  هیی سیح ا خین م ج د

 .(۳۴۹ )هیان: تمعل م نیس نسبت به رجح الادس
 
 نقد اجتماعی همراه با تمسخر و طنز فلسفی.۸-۳

پردازد این رمان به تناقضتتات فراجان  م  در عزازیلرمان  ن یستتندق  
ی در دین ددهای متعپدید آمدق ج به فرقهسیح که در م رد ماهیّت م

 ه ت   گ نه ای که اختلافات دیرینه  هب ؛مسیحیّت ختر خدق است
هضتترت مریر  ،اایگاق جاقع  زن ،ذات مستتیح مستتیحیّت را دربارق  

دس ج  یتتل ا ترا  را در پنج قرن اجّا هتتاکی ت کلیستتتتا ج ماتتّ یتتّ
آمیخته به طن  ج ی ردی ن یستتتندق با رج کند.مستتتیحیّت را بازگ  م 

ااد گرفته ج به ناد تتیستتتخر ج ان دیت م ا د را به باجضتتتع ،کنایه
س  ج ااتیا   زمان خ د م  سیا ضاع  سندق  .پردازداج طن های ن ی

اندیش  خ ند بل ه مخاطب را به ژر  ق نیدر این رمان م اب خند
ائیل باختین نی  به این خکه میبرند چنانم رهای خ د فرج در گفته

ض خت.م  ساس نظر باخت بر  ع باجر دا  خندق  »کارناجال   خندق   ،ینا
از ایله  ،مردم ای اهان  دارد؛ هیه  ای استتتت؛ گستتتترقاشتتتن ارق

کار ختتترکت دهد؛ این خ د قرار م  خطاررا م رد  ،ناجااکنندگان 
ندق ند ،خ نه، پیرجزم یه ، ختتتتادما نه ج در  یندج ستتت  لّد ج ا هاا ما

ای که گر؛ خندقتاکیدکنندق ج ت ذیبای استتتته اگر استتتت؛ خندق
 .(80: 1391)ن ل ، « بخشدکند ج هیات  ن  م مدف ن م 
ندق   باختین نی  خ د خ هان به مطل ر  های  ن    ا نگری تن

گاهانه ج ختتتادمانه   جضتتتن م ا د ج ایجاد نظی  ادید  استتتت؛ نف  آ
رهتتای  بخش،  ،این خنتتدق .رابریب ج براستتتتاس ختتتتادی، آزادی

 آفرین ج زایندق استتتت.نگر، ختتتادیم ختتت ن، آیندقبیدادستتتتی ، ار 
ندق ج اشتتتن یا   باختین در خ ظام اات یام ن های مردم  نف  ت

ای که با آن ه در نف  ؛ایله هایات مستتتلّط را م  بیندم ا د از 
 .(14: 1381 )پ یندق ، هاا زایش استتتت پی ندی ادائ  ناپذیر دارد

یه پا ندقتلخ ،بر این  ندق دخ یلن مار رهای ن یستتت  از چهرق   عزاز
 دهد.ج اای خ د را به تفّ ری  ییق م  خ دمخاطبان مح  م 
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 باختین هٔ ف زیدان با تکیه بر نظرییوسعزازیل لی در رمان اهای کارناو تحلیل مؤلفه

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

درد آمدق استتتت  عزازیلآن ه در رمان  ،در تائید مطالب ف ق
سیح  به اد ست که راهب م س نام فرّ ها ج رازهای  ا  (۲۱)اقن م  ی

یان م  پا در م ببا هی نههگذارد  کهگ  یه   ای  مل ه  اج زن را  ا
هب را مایه رهیت ج ا ترا  ن د کشتتتیش ج را داند جها م بدبخت 

در نهایت بر این باجر استتتت که خداجند از ختتتیارد ج غفران اله  م 
 مریر مادّس زادق خدق است:

ر» ه     الرَّ نَّ
َ
خبابه الیب ر، ج  أ ساِ  مرات ف   ستَ من الن لَّ حا

ب ل ا ترَ  لریئت الدیر جتارَ، ج  فرجااً بغیر هقَّ ُ رَّ ترلَرَّ من خطایاق
رَّ ا  فقتر ا ما   ترا  جأقلن  ن غترا  مِن رهیم الرّر بِام. فعر  ستتتِ

 الدنت.
یس ، فإ - رُ ااَ  مِن العذراِ .نَّ الأرض أنث ، مهلًا یا فرَّ  جالرَّ
مُ جالتتنستتتتاُ  ستتتتبتتبُ  - نتت  تتَ

ُ
 «کتتل بتتلا  یتتا هتتیتتپتتا   الأ

 .(۲۱۹:۲۰۰۸یدان،)ز 
شت از انطاکیه س ند یا آنجا که هیپای راهب در راق بازگ ریه به ا

کند که بسیار مایل ج مشتاق ب د تا ن د هیپا با پسر ا ان  برخ رد م 
 یل ا ترا  باید در کلیسا ج در »ا ترا  کند اما هیپا اظهار کرد که 

 .«درستتتت گرددکنندق صتتت رت گیرد تا اییان ا ترا  ماابل کاهن
 ر ج هیرت آجر ب د که ت های آن ا ان در ا ترا  چنان زنندق هر 

گناهان  از قبیل ارت ار به زنا با  گنجید؛آنها هر در ذهن هیپا نی 
اهب مستتتیح  از ختتتنیدن تا اای  که ر  ج غیرق ...محارم ج هی انات 

ختتت د جل  ا ان با کیاا من تتتر  م  های آن ا انا ترا  ادامه  
لیاذا تهرر » ج نفرت بر ستتر هیپای مستتیح  فریاد م  زند:خشتتر 

هب؟من  أ مت الیتن الت  قی لتستتتین  ن اللتذات ج  یهتا الرا هر
ها. ند  نفستتتتک من ها ال ثیر جال ثیر يفع یان: «من ئین آ .(۲۶۰)ه

یان ستتتتدق ا ترا  یّ از ه اب اری برای ت، های نخستتتتت مستتتیح
گشتتت جی به اامعه مستتیحیّت ج باز  بخشتت دن گناهان فرد گناه ار

، برای گناهان سیحیان اجّلیه بر اساس سنت یه دیم .خدتلا  م 
اما در قرجن دجم ج دادند این  یل را انجام م خ د با د ا ج منااات 

در دجرق قرجن  ج گرفت ام ص رت م  ص رت ا ترا  در مل بهس م 
که انبه تا این خدخ  ص  انجام م جسط  به ص رت انفرادی ج 

یدا کرد خا آئین  پ جام مراستتتی   با ان طّ طبق ق انین  ج این آئین 
کار را از بند گناهان خ د رها ج فرد ت بهگرفت انجام م  مشتتتخص

که این  یل از دید ن یستتندق رمان  آجردبه فیض اله  نائل م کردق 
از مسیحیت  اامعه   هی  ن  رصه   ج م رد انتااد قرار گرفته عزازیل

انتاادی به این  ج به دیدختتت د های مادس خارج م مجی  ه آیین
 .خ دقضیه نگریسته م 

هیپا استتت ندریّه  ،جقت  که اجکتاجیا، هیپای راهب را از خ د راند
را خهر دریا ج سنگ، خهرسنگ نیک ج سنگدل  قلیداد کرد. درد 

ناگهان ف ر ستترکشتت   .هیپا را تّ ه تّ ه ج خرد کرد ،تنهای  ج غربت
خت که باید کاری انجام دهد تا به ذهنش خط ر کرد ج این گ نه پندا

طهارت  که از دستتت دادق استتت  به گ هر اج اش تا یت ختت د جت به
ت اند بر مردم رجزگار خ یش برتری م  اج ن دیک گردد ج بدین جستتیله

ب د که هیپا در میل به  یابد ج در میان آنان متیای  ختت د ج آن کار این
کدامن ،  ند! پا ته ک یتُ أن أخرج من ف ري»خ د را اخ حث ن  فاب  ،

جأغسلها ایّداً ف  ماِ  البحر،   من ذیل ه ان،بین الرّمان  ن خعرة  
غارة، جأستتتتریحُ إل  الأ أ  ج  ها لِلی یات  د ب ها ف  غ ا عد بد. لن أقن ب

یرُ مثل الیلائ م ... الإنجیل د انا لِذلکَ النستتا ، ل نّنا لر ِ ! ستترصتتِ
 .(129)هیان: « نستجب لِأنّنا ضعفا ِ 

غلط هاکر بر فرهنگ ج ستتنن  ،های ف قزیدان در ختتاهدمثاا
ستتپت به بررستت  ستتاختار م رد انتااد قرار دادق  رایّت مستتیحاامعه 

یا    ها م اات که اف اراین امر نی  . پردازدآن یای آن استتتتت   ،گ 
تابن اجضاع ج اه اا ااتیا   های ن یسندق ج اندیشه ذجق ها ااید، 

 .است
 

 نتیجه 
یر م رد ت اننتتتایج این پآجهش را م  ترینمهر  بتته صتتت رت ز
 داد:بندی قرار دسته

 ااید  تاریخ ، ،گیری از بحث های الهیات  ستتی زیدان با بهرقی -
با ث فضاسازی هض ر فلسف  ج خگردهای مختلی ادب   ص ف ،

ت ان این از این رج م  گردیدق استتتت عزازیلدر رمان  رآجاهای مت ثّ 
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 زاده و محمدزاده سلطان احمدیحاجی ،غیبی

 

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

یه بر  با ت  مان را  مدرنر اد ادب   های ن ه منطق خاصتتتتّ  ،آم زق 
 بررس  قرار داد.ج م رد مطالعه  ،باختینگرای گفتگ ی  ج کارناجاا

گرای  که به صتت رت قان نیند ج کارناجااهای م لفه غالبزیدان از  -
 باختین ارائه ختتدق استتتفادق کردق استتت. ائیلخمیهدفدار از اانب 

ضی ن  ضیافت، انگارق   ،کارهای  چ ن: زبان ک چه بازاری ساز ج م
اار، تاجتاج ن بل برداری،گذاری ج  اا  یت،ستتتبّ دجگانگ  ج نهای ت

 ناد ااتیا   ترجیج فضتتای چندصتتدای ، ج پارجدی مادّس، پارجدی
در چندین  یلعزاز هیراق با تیستتتخر ج طن  فلستتتف  جغیرق در رمان 

با ت اه به آن ه زیدان  اخیر م رد قابل بررستت  استتت ج هیین مؤلفه  
در رمان از خترایط هاکر بر اامعه مستیحیّت مطرح کردق از بستامد 

 با ئ  برخ ردار است.
غ گ ی ( زمینه )اارزن  ج ل بازاریزبان ک چهزیدان با به کارگیری  -

با  کند.های نظام سلطه را فراهر م تفرار از قید ج بندها ج محدجدیّ 
بازآفرین  م  ،پارجدی ستتتتازی یان م ضتتت ع اصتتتل  را  با ب ند ج  ک

صحّه های دجگانه بر نتاابل سب  ب دگ  اهان ج تیام  ام ر مادی 
 ،برداریگتتذاری ج تتتاجتتتاج گتتذارد. زیتتدان هی نین بتتا م لفتته  م 

از زمان در اجج نشتتتاندق ب د به زیر  ایها را که در برههناختتتایستتتت
استتت برای از بین  کشتتد ج مضتتی ن ناار در این رمان فرصتتت م 

فات  عه  بردن اختلا اام پایین  با  ج  اات  یّت. ظاهری طب  مستتتیح
شان م  انگارق   ضای کارناجاها در دهد که گفتگ ضیافت نی  ن  ،ل ف

هیراق با آزادی ج ختتادی دستتته ایع   ،رجختتن ج صتتریح پردق،ب 
 است.

ه ختتترایط زندگ  در پنج قرن اجّا هاکییّت کلیستتتا ج مستتتیحیّت ب -
س ی استفادق از  را به سیت ج عزازیلرمان  ب د که ن یسندق  ای گ نه

رمان با  نایت به داد ج ی ستتتی زیدان در این کارناجاا ستتت ق م 
های کارناجاا ت انستتته استتت صتتدای  مغایر را در فضتتای  باز ج مؤلفه

که ن یسندق دیگر سخن این .بدجن تبعیض به گ ش هیگان برساند
ست جیآ  در این رمان سته ا شتار کهای دنیای تگ ت ان صدا چ ن ک

، بیان پرستتتان ج مخالفان آئین مستتیحیّت ج کلیستتاج ناب د کردن بت
یدق گرفتن  ناد یت زنان ج  یا  ، آزارج اذ های اات یت  برخ  محرجم

با استفادق از طن ، کنایه ج تیسخر را  ها ق مادی ج معن ی آنان ج ...
سف  به چالش  شد جفل صدای  هر اهت ب  با  به خلق یک ا ر چند

 م فق خ د. کارناجال  باختین نظریه
 
 وستپی

1.Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

2.Carnival 

3.Chronotope 
4.Azazeel 

۵. Immanuelبری تشتت یل ختتدق استتت: پیشتت ند  ه  : از دج کلی 
im ج  ه  جسیلهیعن  بel خدا در  یس  با ماست خ د یعن   ؛یعن  خدا

 کند.تا ما را یاری 
6.banguet imagery 

شد. هفته آلام هفته.۷ شلیم  سی وارد اور ست که عی ای ا

سپپ س سپپان رام رووی او را دسپپتدیا کادود و او ن د ار 

ت  در اورشلیم نه صلیب آویخته نا ت ه جلجتحملّ وص ئب 

ید  و م ایی ع ت   22ار شپپپد و ر یل تغییا  25و رس  آور

 کند.وی

۸.Easterدر پ ی م هفته ای: عید پ ک ی  قی م یک شپپپن ه 

ست سیحی م در ایی  .پ ک ار و ه و رس ی  آوریل ا نه ن ور و

که نه صپپلیب کدپپیده شپپد آم رور عیسپپی وسپپی  پس ار 

 دون ره روده شد.

9.the theme of mask 
10.relatirity 
11.parodia sacra 

ای سای وی نه و ن ی شخص ی  اصل است و اقنوم واژه.۱2

 رود.ک ر ویاست و ناای تثلیث وسیحی نه جمع آم اق ویم
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 باختین هٔ ف زیدان با تکیه بر نظرییوسعزازیل لی در رمان اهای کارناو تحلیل مؤلفه

 ش۱۴۰۳(، بهار ج تابستان ۲۸)پیاپ ۱، ش۱۵س، پآجهشنامه  ناد ادر  رب 

 عمناب
، تهران: نشتتتر س   اختار و تلویل متن ،(1375اهیدی، بابک )
 مرک ، چاپ سّ م.

تحلیل نقاشی های پیتر بروگل ، (۱۳۹۳خرارق ) افتخاری ی تا،
 ، دانشگاق هنر.اساس اندیشه باختینبر

یل ) خائ تارهایی ، (1387باختین، می مه ای جس    ل مکال ی  تخ
 رجیا پ رآذر، تهران: نشر ن . ، ترایه  درباره رمان

ئیتتل ) یختتا م ین،  ت خ یق  ای  ،(1400بتتا ط بو پرس   ش ه  ای 
سکی ، ترایه سعید صلح ا ، تهران: انتشارات نیل فر،  داستایف

 چاپ س م.
 ،س   ودای مکالمه، خنده، دزادی (،۱۳۸۱باختین، میخائیل )

 ترایه  محیداعفر پ یندق، تهران: چشیه.
بررس  ی انگاره های » ،(1394)بال ، فرزاد ج مریر خ ااه ن کندق 

صادق چوبک صبور  سنگ  شتیین «کارناوالی در رمان  ، ه
 هیایش پآجهش های زبان ج ادبیّات فارس .

، تهران: نشتتتر ، میخائیل باختین ،(1381پ یندق، محیّد اعفر )
 چشیه.

، منطق گفتگویی میخائیل باختین  ،(1939ت دجر ، ت جتان )
 .1377اجّا، نشر مرک ،  داری ش کریی ، تهران: چاپ ترایه  

سن ) ضحک و کنایه دمیز»( 1365ا ادی، ه مجله  ،«تقلید م
 .4، خیارق 12آیندق، ساا 
بررس   ی » ،(1398لتتب، میترا )، ستتتتارا ج  ل ی طهق طلتتب

ا  کارناوالی در نمایش  نامه ملکه زیبایی ص  ور  های ادبی 
نخستتتین هیایش ملّ  هنرهای ، «لی نین اثر مارتین مک دونا

 .32دیجیتاا، ط  نیایش  ج

، تهران: انتشتتارات نامه دهخدالغت، (1334دهخدا،  ل  اکبر )
 رجزنه.

بررس  ی س  ه » ،(1394رمضتتان ، اب الفضتتل ج ی دان ، انستتیه )
مض   مون باختینی کارناوال، گفتگوگرایی و کرونوتور در 
نمایش نامه س ر فرود دورد تا پیروز ش ود یا اش تباها  یک 

هش ادبیات معاصتتتر اهان، ، پآج«ش  ا اثر الیور کلدس  میت
 .274 – 245، 20صص 

 ، دارالشرق: مدینم ن ر.روایة عزازیل ،(2008زیدان، ی سی )
خهریار نیازی ج  بدالعل  آا ب یه لنگرجدی  ضیه ج  صدری خانل ، را

ا  » ،(1402ج م تتطف  پارستتای  پ ر ) بررس  ی جلوه های ادبی 
یان بة النس    مان لع باختینی در رُ ناوال گرای  ادر  ،«کار

 .95 رب ، ساا پان دهر خیارق یک، ط 
ترایه پیرجز ستتتیار،  ،(1387) عهد جدید )نس  خه اورش  لی (

 تهران: نشر ن .
، بیرجت: التفاعل في الأجناس الأدبیه ،(۲۰۱۰)  رجس، بسیه

 .العرب 
ضا ج غلامپ ر، نگا سین زادق، غریب ر میخائیل  ،(1387) رغلامح

تهران: نشتتر  بنیادین،ها و مفاهی  باختین: زندگی، اندیش  ه
 رجزگار.

، ترایه ی ستتی تخیل معمولی باختین ،(1381گاردینر، مای ل )
 اباذری.

، ش   کس   کیر و کارناوال پا از باختین ،(1391ن ل ، رجنلد )
 ترایه رجیا پ رآذر، تهران: هرمت.

، انتشتتارات جو در ش  عر فارس  یه ،(1380) نی   بخت، ناصتتر
.دانشگاق تهران
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